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  درماني مبتني برعرفان اسلاميي مشاوره و روانامكان ساخت نظريه

  1بابك شمشيري

  

  چكيده

گيـري  توان چنين استنباط كرد كه براي شكل      درماني مي هاي مشاوره و روان   با مرور تاريخ نظريه       

سـت از   عبـارت ا نخستگام . درماني پنج گام اساسي بايستي برداشته شود    هر رويكرد مشاوره و روان    

شناسـي و  شناسـي، انـسان  هاي فلـسفي مـشتمل بـر هـستي    يزي بنيادها يا به تعبيري مفروضه       پي ر 

هاي رواني، بـه تعبيـر ديگـر،    يابي اختلالات و نابسامانيگام دوم عبارت است از ريشه     . شناسيمعرفت

 بايـستي   درمـاني در گام سوم، هدف از مـشاوره و روان        .  اصلي اختلالات رواني   يهسازي ريش مشخص

در  درمـان اسـت و       يه ديگر، شـيو   بيانگام چهارم، روشن سازي چگونگي درمان يا به         . تعريف گردد 

هـدف از ايـن گـام،    . هاي باليني از قبيل مطالعات موردي اختصاص دارد   گام پنجم به پژوهش    نهايت

 گام نخـست  بدين ترتيب، روشن است كه سه. باشد شرح و بسط آن مي،ارزيابي نظريه، تأييد، اصلاح 

. تر عملـي اسـت    و گام چهارم و پنجم، بيش     ) تواند داشته باشد  و يا مي  ( نظري داشته    يهتر جنب بيش

 اسـت كـه آيـا بـه نـوعي      پرسش در صدد پاسخگويي به اين  همقالاين  با توجه به سه گام بر شمرده،        

 ديگـر،  بيـان ت؟ بـه  درماني بر مبناي عرفان اسلامي دست يافتوان به رويكردي در مشاوره و روان مي

درماني را دارد؟ بـراي پاسـخگويي       اي و روان  آيا عرفان اسلامي قابليت منجر شدن به رويكرد مشاوره        

دهد كه بـا  نتايج اين بررسي نشان مي.  استنتاجي استفاده شده است- از روش تحليلي  بالا پرسشبه  

فرآينـد سـير و سـلوك و نيـز           الگـو قـرار دادن       ،چنـين  عرفان اسلامي و هم    يهتوجه به مباني فلسف   

اي بـراي مـشاوره و درمـان مبتنـي بـر      توان به نظريهاقتباس از نقش پير و مرشد در اين فرآيند، مي   

  . عرفان اسلامي دست يافت

  

   . مشاوره و روان درمانيي نظريه، عرفان اسلامي،مشاوره،  روان درماني: كليديهايهواژ

                                                
 bshamshiri@rose.shirazu.ac.ir شناسي دانشگاه شيراز استاد يار دانشكده علوم تربيتي و روان-1
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  مقدمه

درماني در خلال تجربيـات علمـي بـويژه       ها و الگوهاي مشاوره و روان     آيد، نظريه هر چند بنظر مي       

هـا،  گيـري آن هـا و چگـونگي شـكل   تر به اين نظريه   نگاهي ژرف  ولياند،  مطالعات باليني بوجود آمده   

 بـاليني باشـند،   يهكه صرفاً دستاورد عمل و تجربها بيش از آنحكايت از اين امر دارد كه اين نظريه       

 از اواخر قرن نـوزدهم مـيلادي،     ،دانيم كه مي  گونههمان  . دار هستند هاي نظري نظام  مبتني بر تلاش  

 يهشناسـي را از حـوز     شناسان بـر ايـن بـوده تـا روان          روان كوشششناسي علمي،   يعني از آغاز روان   

فلسفه جدا نموده و آن را به صورت علمي مستقل كه كاملاً بر اساس اصول تجربي و آزمايشي بنيان                   

هـر  ). 1370 سـيف و همكـاران،       ي، ترجمـه  1987شولتز و شولتز،    ( شده است، معرفي نمايند      نهاده

 كـه   اي گونـه  شناسـي بـه بـار آورد بـه         روان يههاي بسياري را براي حوز    چند اين كوشش، پيشرفت   

 تجربي و كاملاً مستقل كه داراي هويت منحصر به فـرد اسـت، در              دانشتوانست آن را به عنوان يك       

شناسي و فلسفه و يـا حتـي         روان دانش خود ارتباط تنگاتنگ     يه اين رشد و توسعه به نوب      يولآورد،  

درماني بـه فلـسفه را بـيش از پـيش آشـكار         شناسي و بويژه مشاوره و روان     به تعبيري وابستگي روان   

ها اين واقعيـت را     گيري آن   درماني و چگونگي شكل   هاي مشاوره و روان   رجوع به غالب نظريه   . ساخت

 پديـدار  يهدانيم مراجع محوري راجرز، ريشه در فلسف كه ميگونه همان  براي مثال، . سازدشكار مي آ

درمـاني  رفتـار ). 1372 محمد جعفر جوادي و پروين كديور،        يهلارنس، ترجم (شناسي هوسرل دارد    

فتـه  مستقيم از مكتب فلـسفي پوزيتيويـسم، نـشأت گر         گرايي است، به صورت غير    كه برآمده از رفتار   

معنـي  ). 1379 احمد نراقي و ابراهيم سـلطاني،  يهپترسون، هاسكر، رايشنباخ، بازينجر، ترجم (است  

 اكبـر  يهفرانكـل، ترجم ـ (درماني ويكتورفرانكل، به صراحت، رنـگ و بـوي اگزيستانسياليـستي دارد         

و ) 1996 (1 كـه بـرك  ايگونـه بـه  . روان كاوي فرويد نيز از اين امر مستثنا نيـست      ). 1354معارفي،  

 متأثر از مسلك عرفاني دين يهود يعني        به شدت نشان داده اند، روان كاوي فرويد       ) 1997 (2لانگمن

  . باشد  مي3آيين كبالا

هـا،  درماني حكايت از آن دارد كـه ايـن نظريـه          هاي مشاوره و روان   تر نظريه در واقع تحليل عميق       

تعريـف هـر يـك از ايـن         . باشـند ناسـي مـي   ششناسي و معرفت  شناسي، جهان مبتني بر نوعي انسان   

 سـلامت، بيمـاري و      ،چنين رشد، هم   و هاي وي، مشخصات كمال   رويكردها از جهان، انسان و ويژگي     

 مـستقل   يگونـه به ديگر سخن، توصيف هر يك از ايـن حـالات بـه              . سازديا نابهنجاري را آشكار مي    

وليه از انـسان، جهـان و تعامـل آن دو بـا             ها كاملاً منطبق بر تعريف ا     صورت نگرفته بلكه اين توصيف    

                                                
1- Berke 
2- Langman 
3- Kabbalah 
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، انـسان موجـودي مختـار، هـشيار و فعـال      باور داردچنان كه راجرز براي مثال، هم . باشديكديگر مي 

از سـوي ديگـر، نـوع باورهـاي معرفـت           . يابـد است، در اين صورت رويكرد مراجع محوري معنـا مـي          

هاي رفتار درمـاني، همگـي ريـشه در         روش نمونه،   براي. كند درمان را مشخص مي    يهشناسانه، شيو 

تعريفي كـه مبتنـي بـر شـرطي سـازي كلاسـيك و يـا فعـال                  . نتعريف رفتار گرايي از يادگيري دار     

  .باشد مي

هـا بـراي ريـشه يـابي        درمـاني، تـلاش آن    هاي نظري رويكردهاي مشاوره و روان     از ديگر مشخصه      

اقع نظريه پردازان اين قلمرو در صدد بوده انـد تـا      در و . هاي رواني انسان است   اختلالات و نابهنجاري  

. را شناسـايي نماينـد   اصلي بروز انواع و اقسام اخـتلالات را رديـابي كـرده و آن        يهعلت العلل يا ريش   

» خـود « تمامي مشكلات و اختلالات را در اضطراب ناشي از تعارض ميان             يهبراي نمونه، فرويد ريش   

پروچاسـكا و نـور كـراس، ترجمـة         (اي شخصيتي انسان مي دانـد       يعني لايه ه  ،  » من برتر «و  » من«

اين در حالي است كه ريشه يابي هاي آدلر، ما را به احـساس حقـارت            ). 1381يحيي سيد محمدي،    

الـيس نيـز كـه رويكـردي شـناختي دارد، در          ). 1379سـاز،     آدلر، ترجمة طـاهره جـواهر     (مي رساند   

منـشأ تمـامي اخـتلالات را بايـستي در باورهـاي غيـر       تحليلهاي خود به اين نتيجه مي رسد كه سر   

). 1383جورج و كريستياني، ترجمة رضا فلاحي و محـسن حـاجيلو،          (منطقي مشخص جستجو كرد     

البته بايستي اذعان داشت، چنانچه پيشتر نيز گفته شد، اين ريشه يـابي هـا بـيش از آنكـه مـديون                      

لانـي نظريـه پـردازان از باورهـاي انـسان         تحقيقات باليني و تجربي باشـد، محـصول اسـتنتاجات عق          

  .شان است  شناسي  شناسي، جهان شناسي و معرفت

يـابي علـت     ريشه ،چنينهاي فلسفي و هم    يعني مفروضه  ، نامبرده يهدر واقع بر اساس دو مشخص         

درمـاني، طـي    مـشاوره اي و روان يهگيري نظري ـها، مراحل بعدي شكلاصلي اختلالات و نابهنجاري  

 بيـان طراحي هدف درمان و چگونگي رسيدن به ايـن هـدف يـا بـه                : اين مراحل عبارتند از   . ودشمي

براي مثال در رفتار درماني، هدف عبارت است از تغييـر رفتـار             . درماني و مشاوره     روان يهديگر، شيو 

هايي مثل حساسيت زدايي تدريجي، غرقه سازي و امثـال آن پـي گيـري    آماج كه اين هدف از روش    

  ). 1370 فرهاد ماهر، يهگلد فريد و ديويسون، ترجم(ود ش مي

 تجربـي و مطالعـات      هـاي پـژوهش  نظريه، نوبت به انجام      يهبدين ترتيب پس از شكل گيري اولي          

ما حصل اين ارزيابي عبـارت خواهـد        . بدين منظور كه نظريه مورد ارزيابي قرار گيرد       . رسدباليني مي 

 عمـل و در  يه كـه نظريـه در صـحن      ايگونـه رح و بسط نظريه، بـه       بود از جرح و تعديل، اصلاح و ش       

  . خلال درمان نيز بتواند به موفقيت نايل آيد

هـاي   بالا دلالت بر آن دارد كه امكـان طـرح و سـاخت رويكردهـا و نظريـه                      مطالب گفته شده در   

كنون چنـدان  مشاوره و روان درماني با اتكاء به مكاتب و رويكردهاي فلـسفي و حتـي دينـي كـه تـا                    
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 حاضر سـعي دارد تـا       يهدر همين چارچوب، مقال   . چنان وجود دارد  ها نشده ا ست، هم    توجهي به آن  

درمـاني  اي در قلمـرو مـشاوره و روان   تـوان بـه نظريـه       نشان دهد كه بر مبناي عرفان اسلامي نيز مي        

توان  اسلامي مي  كه آيا بر مبناي عرفان     اصلي عبارت است از اين     پرسشبه همين خاطر    . دست يافت 

 كـه الگـوي   گونـه درماني دست يافت؟ همـان     مشاوره و روان يهاي جديد و متمايز در حوز   به نظريه 

.  نظري، بايستي سه گام برداشـته شـود  يهدهد، براي اين منظور از جنب    مطرح شده در بالا نشان مي     

    شناسـي و  سانشناسـي، ان ـ  هاي فلـسفي عرفـان اسـلامي مبتنـي بـر هـستي            نخست تبيين مفروضه  

هـاي روانـي انـسان بـا اسـتنتاج از           دوم، شناسايي علت العلل مشكلات و نابهنجـاري       . شناسيمعرفت

سوم مشخص نمودن هدف درمان و مشاوره بر اساس مباني نظري           . هاي فلسفي بررسي شده   مفروضه

 يهتـر جنب ـ  ش درمان و ارزيابي آن نيـز بـي        يه يعني شيو  ،هاي بعدي به دليل آن كه گام    . مورد بحث 

كاملاً روشن است كه بـراي      .  حاضر خارج است   يه از حد مقاله و روش مطالع       و عملي و تجربي دارند   

تـرين   اصـلي مقالـه، بهتـرين و مناسـب         پرسـش هاي نامبرده و در نهايت پاسخگويي به        برداشتن گام 

ل مبـاني   بدين معنا كـه بـا تحلي ـ      ). 1380سجادي،  ( استنتاجي   -روش عبارت است از روش تحليلي     

  . شود تا رويكرد درماني آن استنباط گردد فلسفي عرفان اسلامي، سعي مي

  

  بحث اصلي

 كه در آن، به مباحث      ايگونهبه  . اصولاً هر نظام فلسفي از گستردگي بسيار زيادي برخوردار است             

 ـ  ، حال با اين  يعني گستردگي و     ،همين ويژگي .  زيادي پرداخته شده است    هايو موضوع  ودن  عميق ب

 ايـن  بـا وجـود  . هـاي فكـري را دشـوار سـازد    شود تا در بسياري از موارد، فهم ايـن نظـام         موجب مي 

 يه هـست ،گستردگي، هر نظام فكري و فلسفي داراي يك يا چند عنصر بنيادين يـا بـه تعبيـر ديگـر       

 نـوين اين عناصر بنيادين با هم تركيب شده و سـاختارهاي  . مركزي است كه شاه كليد فهم آن است   

در واقـع ايـن   .  اما در بـاطن يكـي هـستند       ،ساختارهايي كه در ظاهر، جديد بوده     . آورندرا بوجود مي  

به ديگر سخن، وجـود ايـن       . شوندعناصر بنيادي هستند كه موجب وحدت و انسجام نظام فكري مي          

  . دهدهاي گوناگون يك نظام فكري را به هم پيوند ميعناصر واحد است كه موضوع

شويم كه عشق يكـي از ايـن عناصـر          ، متوجه مي  كنيم عرفان اسلامي رجوع     يبه فلسفه حال اگر       

اي سـخت و محكـم     اصولاً عشق در عرفان اسلامي ماننـد رشـته        . ستهاترين آن بنيادين و شايد مهم   

 است كه مباحث هستي شناسي، معرفت شناسي و حتي اخـلاق و ارزش شناسـي را بـه هـم پيونـد                      

تـرين عنـصري اسـت كـه بـا       اين عنـصر بنيـادين، مهـم    افزون بر اين،     .)1383شمشيري،  (دهد  مي

 در ايـن    ،كنـد، از ايـن رو     درماني، ارتباط مستقيم پيدا مـي      مشاوره و روان   بويژهشناسي  مباحث روان 
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شناسـي  شناسـي و معرفـت    شناسـي، انـسان   بخش از نوشتار، به جاي پراكنده گويي به طرح هـستي          

  .   شود عشق پرداخته ميعرفان اسلامي با التفات به

  

  شناسي عرفان اسلامي و عشقهستي

اصـولا سرمنـشاء    . شـود شناسي تلقي مي  عشق در عرفان اسلامي از جمله مباحث بنيادين هستي            

بـشمار  بيني عشق از صفات لاينفـك هـستي          در اين نوع جهان    ،به تعبير ديگر  . عشق از هستي است   

 اسلامي ـ عشق را تا بدان پايه بالا برده است كـه آن را برابـر بـا     ابن عربي ـ از بزرگان عرفان . آيدمي

اين را هم بدان كه مقام عشق شريف        : ((گويدوي در اين باره چنين مي     . دانداصل وجود و هستي مي    

). 1378،  ابن عربي، ترجمه ي محمد تحريرچـي      ))(است و اين را هم بدان كه عشق اصل وجود است          

اي ني ـ بر اين باور است كه اگر پاي عشق در ميان نبـود هـيچ آفريـده    شبستري ـ عارف مشهور ايرا 

  ).1376به نقل از موحد، ( رسيد آمد و هيچ موجودي به سر منزل كمال نميپديد نمي

  

  شناسيعشق و معرفت

هاي منحصر به فـرد و بـي نظيـر عرفـان اسـلامي         ي عشق و شناخت يكي از مشخصه      بحث رابطه     

ه اين مكتب بر خلاف غالب ديدگاههاي رايج فلسفي و حتي علوم نـوين رفتـاري و   بنا به ديدگا  . است

 يهافتد بلكه عشق به عنـوان تبلـور جنب ـ        ي ذهن و عقل اتفاق نمي     شناختي، شناخت تنها در حيطه    

بـه  . باشد نيز با معرفت و شناسايي سر و كـار دارد          عاطفي انسان كه از نظر عرفان، جايگاه آن دل مي         

 .باشـد  شناختي وي نمييهاي كاملا مستقل و جدا از حيط     عاطفي انسان، جنبه   ي جنبه ،تعبير ديگر 

ي تـرين عاطفـه    عشق بنا به ديدگاه عرفـان اسـلامي اصـيل           كه شود مي برداشتاز اين مطلب چنين     

 شـناختي كـه شـهودي بـوده و          ،البتـه . آيـد  مي بشمار راهي براي رسيدن به شناخت        و انساني است 

  هـاي حـسي    يعني از معلوم به مجهول رفتن و اسـتدلال و يـا تكيـه بـر داده                 ،قلانيحاصل فعاليت ع  

عـين القـضات همـداني، تـصحيح عفيـف      (  اين نوع شناخت تعلق به عـالم معنويـات دارد   . باشدنمي

  ).1373، عسيران

  

  شناسيعشق و انسان

. دهـد  نيز تشكيل مـي    از منظر عرفان اسلامي، عشق كه تجلي و تبلور هستي است، ذات انسان را                 

شـود كـه منبـع عـشق، درون      روشن مـي  ،در نتيجه . چرا كه ذات انسان نيز تجلي وجود مطلق است        

اي اسـت در درون     در حقيقت، عشق صفتي نيست كه به انسان اضافه شود بلكـه شـعله             . انسان است 

  ).1368، غزالي، تصحيح هلموت ريتر(كشد اي زبانه ميوجود آدمي كه هر زمان به گونه
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اي كه ريـشه    عاطفه. آيد مي بشماري انسان   ترين عاطفه ترين و مركزي  در نگاه عرفان، عشق اصيل        

اي باريـك  اي كه مانند رشتهعاطفه. در هستي انسان داشته و به همين خاطر به عالم معنا تعلق دارد     

ي  ايـن عاطفـه  ه،جدر نتي. سازد اما بسيار سخت و محكم، انسان را به اصل خويش وصل مي،و ظريف 

يـا بـر     اصولا نزديـك شـدن بـه عـشق و         . بنيادين، بسياري عواطف ديگر را نيز با خود به همراه دارد          

تـرك عـشق و انكـار آن        . عكس دوري گزيدن از آن هر كدام با بروز عواطفي در انسان همـراه اسـت               

اير آن خواهد   افسردگي و نظ   موجب بروز احساساتي از قبيل احساس پوچي، بي هويتي، سرگشتگي،         

م ي ـهاي آتش عـشق، دا چرا كه به تعبير عزيزالدين نسفي ـ از عرفاي بزرگ جهان اسلام ـ شعله  . شد

اجتنـاب، انكـار و سـركوبي        .در حال زبانه كشيدن هستند و كسي را ياراي خاموش كردن آن نيست            

ته باشند، بـه  هاي بي هدف به جاي آن كه روشني و گرمابخشي داش         شود كه اين شعله   تنها باعث مي  

  ).1362، عزيزالدين نسفي، تصحيح ماژيران موله(سوزاندن خود و يا ديگران سرگرم شوند 

ترين صفاتي است كـه نـه تنهـا          از نظر عرفان اسلامي عشق از جمله اصيل        ، كه ديديم  گونههمان      

ناسي عرفاني   بحث در مورد روان ش     ،بنابراين. سازدماهيت انسان بلكه ماهيت جهان هستي را نيز مي        

ي عرفاني بدون پرداختن به عشق ناممكن و كاملا عبث و بيهـوده  و به تبع آن روان درماني و مشاوره 

درماني و مشاوره، لازم است تا موضوع مراتب عـشق از           اكنون، براي تبيين نقش عشق در روان      . است

 ورود به بحـث عـشق       در واقع موضوع مراتب عشق كليد     . نظر عرفان اسلامي مورد كنكاش قرار گيرد      

  .گردد درماني تلقي مي

  

  مراتب عشق

عرفاي مسلمان، بنا به اصل وحدت وجود بر ايـن باورنـد كـه عـشق در اصـل و ذات يكـي بـيش                         

، تـصحيح هلمـوت ريتـر      غزالـي، (كنـد   چون هستي درجات و مراتب گوناگون پيدا مي        اما هم  نيست،

بدين ترتيب اين سير از نقصان يا به تعبيـر  . دارددر واقع عشق زميني نيز رو به سوي كمال      ). 1368

رود تـا سـر انجـام در        تر پيش مي  هاي كامل تر آغاز شده و به سمت عشق      هاي پست تر از عشق  روشن

  .صورت فيض الهي بتواند به عشق مطلق كه همانا عشق الهي است، نايل گردد

لب عرفا، مراحل ابتدايي و مياني سير عشق به عنوان عشق مجـازي تلقـي شـده و    بنا به تعبير غا        

هاي مجازي خود بـه دو نـوع تقـسيم          عشق.  عنوان عشق حقيقي مصطلح است     با نهايي آن    يهمرحل

هاي معنوي و روحي به معشوق كـه        هاي انساني كه در آن انسان به دليل ويژگي         عشق -1: مي شوند 

جويي شـهواني  ها لذتهاي حيواني كه منبع آنـ عشق2. ورزداست، عشق مي  انساني همانند خود او     

يثربـي،  (تر به چهره و انـدام ظـاهري معـشوق اسـت        جا شيفتگي عاشق، بيش   در اين . و غريزي است  

1366.(  
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. اسـت هاي مجازي پيش نياز وصول عاشق به عشق حقيقـي     از منظر مكتب عرفان اسلامي، عشق         

ها به عـشق    ها را ناديده گرفت و يا انكار كرد و يا حتي بدون كامل شدن در آن                آن توانرو نمي از اين 

ها واقعيتي انكارناپـذير و ضـروري هـستند كـه بايـستي در طريـق عـشق                  اين نوع عشق  . الهي رسيد 

  ).1374زرين كوب، (ها بود پذيراي آن

 تـشكيل   گونـاگون  يمراتب ـ روشن شد كه عشق از ديدگاه عرفان اسلامي از درجات و             ،در مجموع     

عرفان اسـلامي زنـدگي     . دكنميتر صعود   شده كه از مراحل فرودين و پست آغاز و به مراحل متعالي           

حال اگر انسان از اين جاده منحـرف شـود و بـه بيراهـه            . بيندي عشق مي  حقيقي را حركت در جاده    

وفايي و رسيدن بـه سـرمنزل       رود و يا در منزلگاههاي بين راه توقف نمايد، در هر صورت از خود شك              

 يعنـي   ،ي اتصال انسان به ذات جهان هـستي       در حقيقت، طريق عشق، حلقه    . مقصود باز خواهد ماند   

  . استخداوند 

   مشكلات و اختلالات رواني از منظر عرفان اسلامييهريش

ي تـرين گمـشده   ، مهم )حركت از عشق مجازي به حقيقي     (بدين ترتيب، عشق و سير تكاملي آن            

در اصـل، عـشق، خويـشتن       . باشدانسان در طول زندگي است كه همواره در طلب و جستجويش مي           

بر اين اسـاس،    . باشدشناسي و خوديابي چيزي جز سير عشق نمي        خود ،در نتيجه . اصيل انسان است  

شناسـي   روان بـر اسـاس   اگر  . استشناسي عرفاني متفاوت    ملاك سلامت روان نيز در چارچوب روان      

 آينـد بشمار مي  روان    سلامت هايترين ملاك هاي زيستي، مهم  ارهاي اجتماعي و يا مؤلفه    غربي، هنج 

 ديدگاه عرفاني، دوري و نزديكي به عشق، به تعبير ديگر، ميـزان فاصـله از        اساس، بر   )1373شاملو،  (

 هر چند نزديكي بـه عـشق چنـدان بـا            شود؛محسوب مي ترين ملاك سلامت روان     طريق عشق، مهم  

  . عيارهاي رايج در اجتماع سازگار نباشدملاك و م

ي از سوي ديگر، دوري و نزديكي به عشق نه تنها در سلامت رواني فرد يا به تعبير ديگـر حيطـه                        

ي زندگي اجتمـاعي افـراد نيـز مـوثر           يعني محدوده  ي،زندگي شخصي افراد بلكه در سلامت اجتماع      

 بنظـر . رابطه با عشق تحليل كرد     توان در را مي  هااجتماعي و بزهكاري   بسياري ازرفتارهاي ضد  . است

بسياري از اعمال منافي عفت، تجاوز به عنف، روابط نامشروع و نظاير آن در اثر گم كـردن      كه  آيد    مي

 زنده كردن نيروي عـشق در افـراد          كه درس بنظر مي  ،در نتيجه .  يعني عشق ايجاد شوند    ،هدف اصلي 

  .ها باشد مناسب براي كاهش اين بزهكارييراه حل

  شناسي عرفانيدرماني در چارچوب روانهدف اصلي روان

شناسـي عرفـاني، عبـارت    با توجه به نتايج بالا، هدف از روان درماني و مشاوره در چـارچوب روان             

يابي و نيز كمك به مراجع در جهت قرار گـرفتن در مـسير              شناسي و خويشتن  است از كمك به خود    
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 كـه روشـن     گونهباشند زيرا همان    ل يكي بوده و دو روي يك سكه مي        اين دو هدف نيز در اص     . عشق

  : دارددر پيگيري پيامدهايي را اين نتيجهاست و شد، خويشتن انسان همان عشق 

 معـدودي از افـراد      گروهدرماني و مشاوره، اختصاصي به      نخست آن كه به تبع هدف نامبرده، روان           

 تمـامي  ،گيرد چرا كه به هر حـال ها را به نوعي در بر ميانندارد بلكه هدفي عام است كه تمامي انس   

، بـا در نظـر گـرفتن        افزون بر ايـن   . افراد در طول زندگي با عشق و سير و سلوك آن سر و كار دارند              

درماني، در يك  عشق حقيقي، نياز به مشاوره و روان       ،مراتب و درجات متعالي عشق، يا به تعبير ديگر        

هـاي  اين در حالي است كه بنا به ديدگاه غالب مكاتب و نظريـه           . گرددنميمدت بر طرف    مقطع كوتاه 

   داردرماني و مشاوره، درمان تنها شامل حال افراد بـه ظـاهر نابهنجـار و يـا بـه تعبيـري مـشكل        روان

حال اگر فردي از نظر ملاك و معيارهاي رايج مربوط به اختلالات روانـي، مـشكلي نداشـته                 . دشومي

ي درمـاني در    دار بودن نيز برنامـه    در صورت مشكل  .  نيازي نيز به درمان نخواهد داشت      باشد، بالطبع 

  . گرددي زماني خاص و محدود اجرا مييك محدوده

هـاي   پديـده   از  بايستي در نظر داشت كه سير و سلوك عشق نيـز ماننـد بـسياري               ،از سوي ديگر      

 كـه پـشت سـر نهـادن ايـن           ايگونه به   .اردپذيري و اختلالات گوناگون قرار د     ديگر در معرض آسيب   

. شـوند ها مبتلا مي موارد، افراد به آنتربيشها كار چندان ساده اي نبوده و در پذيري ها و آسيب  آفت

ها عبارتند از تثبيت شـدن در هـر يـك از منزلگاههـاي سـير و                 پذيريترين اين آسيب  برخي از مهم  

ي عشق به جنس مخالف باقي مانده و نتوانـد           مرحله بدين معني كه فرد براي مثال در      . سلوك عشق 

 يعني ،پذيري ديگر، عبارت است از پشت سر نهادن تصنعي مراحل رشد عشق            آسيب. از آن فراتر رود   

   هـا موجـب  هريك از اين آفت. فرد هنوز در مراحل عشق مجازي كامل نشده، مدعي عشق الهي شود          

 بايستي متـذكر شـد      ،البته. يابي حقيقي دور بماند   دشناسي و خو  شود كه سالك راه عشق از خود      مي

درماني غربي را نيز گرفته     روان شناسي و ا گريبان بسياري از رويكردهاي روان     هكه اين آسيب پذيري   

 يعنـي عـشقي كـه در        ، عشق مجـازي   نخستبراي مثال، مكتب روانكاوي فرويد تنها به سطح         . است

    بـسنده كـرده و سـعي     ،دش، ليبيـدو، شـكل گرفتـه باشـد        ي جنسي و يا به تعبير خو      رابطه با غريزه  

كند كه تمام رفتارها و حتي شخصيت، هويت و زندگي انسان را بر ايـن اسـاس تعبيـر و تفـسير                      مي

فرويـد،  (باشد  از نظر وي سلامت روان نيز چيزي جز پشت سر نهادن مراحل رشد جنسي نمي     . نمايد

كـه در رويكـرد   گرا در عصر حاضر ـ بـا آن  ناس انسانشمازلو ـ روان ). 1350،  حسن صفرييترجمه

چنـان در   ي جنسي و نيروي شهواني بالاتر رفتـه اسـت، امـا هـم             خود از سطح عشق مرتبط با غريزه      

از نظر وي عشق در نزد افراد خود شكوفا تنها بـه  . ماندي عشق بين دو جنس مخالف باقي مي       مرحله

مـازلو،  (كنـد   مـي  ت روحي و رواني ما بين زوجين پيدا       شكل جنسي و شهواني بروز نكرده بلكه صور       

  ). 1372  احمد رضواني،يترجمه
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 دال بـر    ،ها و خطرات گوناگوني كه بر سر راه عشق و مراحل رشد آن قـرار دارد               وجود همين آفت      

 درماني از نوع عرفاني زيـرا      روان ، البته ؛ي مشاوره و روان درماني در طول زندگي است        ضرورت برنامه 

ها و نقاط قوت خـود از        توانمندي با وجود غالب رويكردهاي رايج غربي،       كه مشخص شد،   گونههمان  

  . اين جهت دچار ضعف و كمبود هستند

درماني و مشاوره به مفهوم تعلـيم و تربيـت بـسيار            دوم آن كه مطابق با اين برداشت، مفهوم روان            

ديك و نسبتا مشابه يكديگر دارند چـرا كـه هـر            در حقيقت هر دو مفهوم، معنايي نز      . شودنزديك مي 

يابي به انـسان     هردو قصد دارند تا در جهت خودشناسي و خويشتن         ،دو داراي اهداف واحدي هستند    

در بـر   هـا را     ويژه نداشته بلكه تمامي انسان     يدو اختصاص به افراد     هر ، از سوي ديگر    و كمك نمايند 

محـدود   ي زماني معيني مثلا پانزده جلسه و يا دو سـال  ه هر دو به طول دور     افزون بر اين،  . گيرندمي

 ايـن برداشـتي     ،دانـيم  كه مي  گونههمان. گيرندشوند بلكه تمامي مراحل زندگي فرد را در بر مي         نمي

ي بـسياري از انديـشمندان و متخصـصان حـوزه         . ي تعليم و تربيت وجود دارد     است كه امروزه درباره   

ي ه تعليم و تربيـت، فرآينـدي نيـست كـه بتـوان آن را مخـتص دوره           تعليم و تربيت بر اين باورند ك      

از .  تعليم و تربيت نيز بايد هميشگي باشد       ،محدودي قرار داد بلكه يادگيري مادام العمر بوده بنابراين        

     اسـت كـه گريـزي از آن    نـوين نظر اين صاحب نظران، يادگيري هميـشگي نيـاز بـلا منـازع دنيـاي        

  .باشدنمي

هاي فوق و برداشتي كـه از هـدف روان در مـاني و مـشاوره در     گيريكه با توجه به نتيجه سوم آن     

توانـد بـه عنـوان روان درمـانگر و          چارچوب عرفاني وجود دارد، كاملا آشكار است كه هر فردي نمـي           

  هـاي علمـي و   اي از دانـستني روان درمـانگري و مـشاوره تنهـا مجموعـه      . مشاور ايفاي نقـش نمايـد     

. ها اقدام نمايـد   ها بتواند به آن   هاي عملي نيست كه هر فردي به صرف دانستن و تسلط بر آن            مهارت

يعنـي، شخـصي   . درمانگري و مشاوره بيش از آن كه دانش نظري و عملي باشد، حاصل تجربه اسـت        

 الزامـات،  ، كه با اين سـفر ايگونهبه . كه خود، طي طريق در سير و سلوك عشق را تجربه كرده است 

كاملا آشكار است كه چنـين     . ها را شناخته است   هاي آن مواجه شده و در عمل آن       يط و دشواري  شرا

كننـده بـه انجـام      گر، راهنمـا و تـسهيل     تواند در نقش هدايت   فردي شايستگي لازم را دارا بوده و مي       

  . وظيفه بپردازد

  فـان اسـلامي بـه آن       اين همان نقشي است كه پير يا به تعبير ديگر مرشد در مكتـب تربيتـي عر                    

هاي عرفاي مسلمان حكايت از آن دارد كه پير بـيش از آن كـه بـه                 تأمل در آموزه  . پرداخته است مي

      درمـانگر بـه هـدايت سـالك       شـناس و روان    در مقـام يـك روان      ،عنوان مدرس و تعليم دهنده باشـد      

  ). 1369، باخرزي، تصحيح ايرج افشار(پردازد مي
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  گيرينتيجه

ترين بخش هويت انسان را تشكيل       روشن شد كه از منظر عرفان اسلامي، عشق اصلي         ،مجموعدر      

 حركت در مسير عشق و طي كردن مراحـل رشـد آن      راهيابي از   شناسي و خود  در واقع خود  . دهد  مي

از خود بيگانگي    هويتي، خلاء معنايي،  بدون حضور عشق در زندگي، انسان دچار بي       . پذير است امكان

ي خود عوارض و اخـتلالات گونـاگوني را   اين حالات نيز به نوبه    . شودگشتگي مي ي احساس گم  و نوع 

ايـن نـوع افـسردگي ناشـي از خـلاء           . سـت هاترين آن آورند كه افسردگي وجودي از مهم     دنبال مي به

در واقـع بـه زعـم ديـدگاه     . شـود معنايي در زندگي است كه هر انساني به راحتي بـه آن مبـتلا مـي              

تواند اين افسردگي و حتـي سـاير اخـتلالات          تر عشق مي  ي، رسيدن به مراتب و درجات متعالي      عرفان

ي مركـزي   رو عشق و مراحل تحول و سـير و سـلوك آن هـسته             از اين . روحي و رواني را درمان كند     

درمـاني و مـشاوره      روان ، اين ديـدگاه   بر اساس . دهددرماني عرفاني را تشكيل مي    شناسي و روان  روان

از ايـن   . شـود ها مي  از افراد نداشته و شامل حال تمامي انسان        ي معدود گروهازي است كه تعلق به      ني

هـدف از روان درمـاني عرفـاني، بيـداري         . جهت روان درماني و مشاوره با تعليم و تربيت مشابه است          

تـر و   يعنـي گـذر از مراحـل پـايين    ،نيروي عشق در مراجع، راهنمايي وي در سـير و سـلوك عـشق          

 كمك بـه مراجـع بـراي پيـشگيري و احيانـا درمـان               در نهايت، سيدن به مراحل متعالي تر عشق و        ر

  .باشدهاي مربوط به سير و سلوك عشق مياختلالات و آسيب پذيري

   

  پيشنهادهاي پژوهشي

       تر نيز اشـاره شـد، ايـن مقالـه تنهـا در صـدد معرفـي كليـات مربـوط بـه رويكـرد           كه پيش چنان    

هـاي درمـان و     ي جزييات مربوط بـه برنامـه      كاملا بديهي است كه ارايه    . باشدماني عرفاني مي  درروان

. دارد هـاي متعـدد  هاي عملي نياز به پژوهش بررسي ميزان كارايي و موفقيت آن در عرصه       ،چنينهم

 هـاي  پـژوهش  تر جزييات اين رويكرد روان درماني، به      براي تبيين بيش  رسد  مينظر  ب  ديگر، از سوي 

 نقش درماني پيـر يـا       ،چنيني آن با عشق و هم     تر عرفان اسلامي و رابطه    عميق  بررسي برايتاريخي  

تر شدن نقش پيـر   تواند به روشن  ي موردي نيز مي    كيفي از نوع مطالعه    هايپژوهش. مرشد نياز باشد  

 كـارايي،   بـر ايـن، انجـام مطالعـات بـاليني نيـز ميـزان              افزون. يا مرشد به عنوان درمانگر كمك كند      

  .هاي آن را آشكار خواهند ساختها و قوتموفقيت و نيز ضعف
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